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شكني، بيات زنانه، سنتّها، اد فروغ فرخزاد، سعاد الصباح، عاشقانه :هاكليدواژه

 .شعر معاصر ايران و عرب 

 

 پيشگفتار .١

هاي مختلف را  ادبيات تطبيقي در مفهوم سنتّي آن، تأثيرگذاري آثار ادبي ملتّ

. نمايد ها را بيان مي ت در ادبيات ساير ملتّهاي ادبيات يك ملّ بررسي و بازتاب

گونه كه  همان. باشد در واقع ادبيات تطبيقي نوعي داد و ستد فرهنگي مي

گذارند، ادبيات نيز به عنوان زيربناي  هاي ملل مختلف بر يكديگر اثر مي فرهنگ

توان  ها، بر يكديگر تأثير متقابل دارد، به همين خاطر مي فرهنگي ملت

 ).٢٦: ١٣٨٣ندا، (ها را در ادبيات تطبيقي مشاهده كرد  ي فرهنگي ملتها بازتاب

در اين ميان زبان و ادبيات عرب بيشترين تأثير را بر زبان و ادبيات فارسي 

گذاشته و ادبيات فارسي نيز در سطوح گسترده توانسته است ادبيات عربي را از 

ه غالب شعر فارسي و خود متأثّر نمايد؛ امروزه گرايش به انسان محوري به وج

هاي اصيل شعر  مايهعربي تبديل شده است و از اين روست كه عشق از درون

گونه كه شاعران  عربي نيز در دفاع از آزادي زن قد علم كرده است، همان

 .كنند خواهانه براي زن تلاش ميهاي آزادي فارسي نيز در راه تحققّ انديشه

 تعريف موضوع. ١-١
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ر تقابل سنتّ با تجدد نيز همگام با يكديگر و با شعر فارسي و عربي د

مدرنيسم در هر دو ادبيات بر مبناي تحولات . كنند اشتراكات بسيار حركت مي

 .گيرد اجتماعي سياسي جامعه شكل مي

او بر خلاف بسياري . باشد شكن شعر معاصر فارسي ميفروغ فرخزاد شالوده

اي نداشت؛ بلكه  كمترين فاصلهعصر خود با دنياي بيرون ديگر از شاعران هم

اين دنيا همواره در آينه درون او منعكس بود و او هر تصوير را از اعماق وجود 

 ).١٦: ١٣٧٧حقوقي، (گذاشت  كشيد و به نمايش مي خود بيرون مي

شكن شعر سعاد الصباح شاعر كويتي نيز به عنوان يكي از معدود زنان سنتّ

ش با دقتّ نگريسته و پيام اصلي افكار و عرب، همواره به دنياي اطراف خوي

 .باشد هاي او پويايي و رشد و بالندگي مي انديشه

 ضرورت، اهميت و هدف. ٢-١

ها پي برد، در  توان به نقاط وحدت انديشه گونه كه در ادبيات تطبيقي مي همان

نمايي هايي با مضامين عاشقانه و ادبيات زنانه رخ شعر فروغ و سعاد نيز انديشه

هايي نو را به سمت فضاي پرمغز ادبيات تطبيقي،  ها پنجرهكند كه بررسي آن يم

بنابراين ،هدف از نوشتار حاضر، يافتن نقاط اشتراك  .گشايد روي محقق مي فرا

و اختلاف دو شاعر ايراني و كويتي در مواجهه با مقوله پرشر و شور عشق و 

 .باشد در اين زمينه مي  ساختارشكني

 ي پژوهشها پرسش. ٣-١

ي مضامين عاشقانه به راستي در شمار شاعران آيا فروغ و سعاد در عرصه -

 گيرند؟ اللهّجه قرار ميمتجدد، هنجارشكن و صريح

وجوه اشتراك و افتراق ادبيات زنانه در اشعار اين دو شاعر در باب عشق و  -
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 متعلقّات آن چيست؟

 ي تحقيقپيشينه. ٤-١

آوازه  ي شاعران پرداگانه و يا تطبيقي دربارهطور ج هايي به تاكنون پژوهش

: شته شده است، از جملهادبيات فارسي و عربي، فروغ فرخزاد و سعادالصباح نو

به نقش، جايگاه و تنوع تصاوير زن در شعر سعاد ) ١٣٩١(ائي  اسدي ارزنه

به واكاوي وجوه ) ١٣٨٩(آبادي  پورخالقي چترودي و تقي. پرداخته است

جعفرنژاد . اند نويسي شعر دو شاعر پرداخته عشق، سياست و زنانه سوررئاليستي

ي فروغ و سعاد و خصوصيات ن و احساس خاص زنانهبه بررسي زبا) ١٣٩٠(

دو در بيان مضامين و مفاهيم عاشقانه و نوستالژيك اهتمام ورزيده  مشترك آن 

 مسائل اجتماعي مشترك دو) ١٣٩٣(حبيبي و احمدي چناري و بهمدي . است

دوستي، مبارزه با تبعيض و مردسالاري را  خواهي، انسان شاعر همچون آزادي

به آشكار كردن نقش و تصوير زن در شعر ) ١٣٨٨(خدادادي . اند ارزيابي كرده

هاي  گونه) ١٣٩٦(عباسي . سعاد به عنوان محور اصلي پژوهش پرداخته است

را ... ت، عدالت ومتفاوت عشق سعاد نظير عشق به وطن، طبيعت، آزادي، انساني

به بررسي مضامين اجتماعي و زنانه همچون ) ١٣٩٥(فراست . كاويده است

زن، مبارزه با ظلم و ستم و مردسالاري در شعر فروغ و سعاد  حقوق و جايگاه

رو پژوهشي صورت  پرداخته است؛ بنابراين با عنوان، روش و منابع نوشتار پيش

 .نگرفته است

 ظريروش پژوهش و چارچوب ن. ٥-١

اين نوشتار، پس از نگاهي كوتاه به زندگي، افكار و آثار فروغ فرخزاد و سعاد 

اي و با تكيه بر  تحليلي و تطبيقي و ابزار كتابخانه -الصباح، با روش توصيفي
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شكني و تجدد در  به بررسي و مقايسه سنتّ هاي شعري فروغ و سعادمجموعه

جسارت اين دو شاعر نوگرا را در  پرداخته است تا صراحت و» تعابير عاشقانه«

 .ارائه دهد» عشق و معشوق«باب 

 پردازش تحليلي موضوع .٢

 نگاهي كوتاه به زندگي و آثار فروغ فرخزاد. ١-٢

اي معمولي و متوسط در  در خانواده ١٣١٣فروغ در روز پانزدهم دي ماه سال 

ن پدرش سرهنگ محمد فرخزاد و مادرش تورا. تهران ديده به جهان گشود

دوران كودكي فروغ در محفلي گذشت . دل و مهربان بود وزيري تبار زني ساده

گري پدر، رنگي از خشونت و حاكميت مطلق به آن خانواده  كه شغل نظامي

 ).٨٠: ١٣٨٤رضايي، (بخشيده بود 

گفت ولي شعرهايش را از ترس پدر از بين  سالگي شعر مي فروغ از هفت 

بانوان به فراگيري نقاشي پرداخت، هنري كه  او با ورود به هنرستان. برد مي

 .بعدها در شعر او تأثير گذاشت

او در شانزده سالگي با پرويز شاپور، طنزپرداز كاريكاتوريست و از بستگان دور 

علت اين عشق سوزان و . تر بود ازدواج كرد مادرش كه پانزده سال از او بزرگ

. هرباني و محبت نبودازدواج پرشتاب فروغ براي چيزي جز به جستجوي م

فروغ  ٣٤ولي اين وصلت ديري نپاييد و سرانجام در سال) ٩٣: ١٣٧٦كراچي، (

او . پراحساس، ناآرام و شاعر مسلك از پرويز شاپور منطقي و حسابگر جدا شد

ي شديد نياز و انگيزه. ناگزير شد بين شعر و زندگي مشترك يكي را برگزيند

حاصل اين ازدواج دو ... را از هم گسست» پيوند سست دو نام«فروغ به شعر، 

 ).١٧٧: ١٣٧٧لنگرودي، : ك.ر(ساله، پسري بود به نام كاميار 
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مشغول » گلستان فيلم«و پس از آشنايي با ابراهيم گلستان در  ٣٧فروغ در سال 

هاي مستند و  به كار شد و به سرعت در كارش پيشرفت شاياني كرد و در فيلم

 ٤٤در سال . عنوان سازنده يا بازيگر هنرنمايي كرد هاي مختلفي به نمايشنامه

هايي  وچي به پاس شعر و هنر جهاني فروغ فيلمسازمان يونسكو و برناردو برتل

و اشعارش نيز مورد توجه مترجمين كشورهاي . كوتاه از زندگي او ساختند

ي در حالي كه حادثه... مختلف اروپايي واقع شد، فروغ جهاني شده بود

مرگ فروغ را در پي داشت  ٤٥بهمن ماه سال  ٢٤تصادف اتومبيل در  نابهنگام

مرادي : ك.ر(رالدوله آرام گرفت و پيكرش براي هميشه در گورستان ظهي

 ).١٩-١٣: ١٣٧٩كوچي، 

را با موضوعات عشق، » اسير«سالگي نخستين مجموعه اشعارش  فروغ در هفده

اسير، حاصل تنش «. به چاپ رساند ٣١جدايي، تنهايي و اسارت در سال 

احساسات و هيجانات دختري نوجوان و اسير در قفس جامعه سنتّي است كه 

در اين مجموعه ). ٩٣: ١٣٧٦كراچي، (» شكني داد ت سنتّعشق به او شهام

 . آور است فروغ خواهان شكست اين قفس خفقان

ها و  شكنياي سنتّ او به دليل پاره ٣٥در سال » ديوار«با چاپ مجموعه 

فروغ در اين مجموعه، خود را چون . ها مورد سرزنش قرار گرفت گستاخي

چنان به ياد همسرش  و هم. بيند اي در ديوارهاي روزگار تعصبات مي زنداني

ي ي مشتركمان و با اين اميد كه هديهتقديم به پرويز به ياد گذشته«: نويسد مي

 ).٣٤٢: ١٣٧٨لي، جلا(» كران او باشد هاي بي ناچيز من بتواند پاسخي به محبت

كند و به  نسبت به تعصبات عصيان مي» عصيان«با انتشار  ٣٦فروغ در سال 

كند  دنبال شكستن ديوارهاي اسارت است و عنصر تفكّر را به شعرش وارد مي

 ).١٠: ١٣٤٥اسماعيلي، (انديشد  و به زندگي و مرگ مي
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ي خود او بود همنتشر شد كه در حقيقت تولدّ دوبار» تولدّي ديگر«، ٤٣زمستان 

بسياري از منتقدين معتقدند كه . هاي شاعرانه با تكوين باورها و انديشه

: ١٣٧٨جلالي، (معاشرت فروغ با گلستان، تحولي در زندگي او به وجود آورد 

٤١٢.( 

هاي كوتاهي نيز دارد كه همه از عشق، شكست و تنهايي حكايت  فروغ داستان

دوست «، »تفاوت بي«، »شكست«، »اندوه فردا«، »تنها و كابوس«: از جمله. دارد

 ).٢١٥: ١٣٨٦روزبه، (» كوچك من

 نگاهي كوتاه به زندگي و آثار سعادالصباح. ٢-٢

سعاد الصباح به عنوان يك شاعر كويتي كه با خاندان حاكم مرتبط است، در 

 ).مقدمه: ١٣٨٧الصباح، (اي برخوردار است  شعر معاصر عرب از جايگاه ويژه

اي متمول زاده شد  در كويت در خانواده ١٩٤٢ماه مه در سال  ٢٢ سعاد در

زادگان امير محمدالصباح، وي يكي از نواده). ٤٣٦، ٢ج : ١٩٩٥معجم البابطين، (

سعاد تحصيلات ابتدايي خود را در زادگاهش فرا گرفت و . پادشاه كويت است

ويت و فرمانده كل با اميرعبداالله مبارك الصباح جانشين پادشاه ك ١٩٦٠در سال 

نيروهاي مسلح آن كشور، ازدواج كرد و پس از اخذ ليسانس اقتصاد از دانشگاه 

الصباح، (انگلستان گرفت » ساري«ليسانس اقتصاد را نيز از دانشگاه  قاهره، فوق

 ).مقدمه: ١٣٨٧

او نخستين زن كويتي بود كه به زبان انگليسي دكتراي اقتصاد از آمريكا گرفت 

ي اقتصاد و امثال آن در زمينه. نامه خود را به عربي ترجمه كرد و سپس پايان

مدني، (تأليفات متعددي دارد كه جوايزي را نيز به خود اختصاص داده است 

٦٤: ١٣٨٥.( 
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هاي فرهنگي، سياسي و اقتصادي كويت شركت  طور مستقيم در فعاليتسعاد به

نگي، دفتر نشري با ي فرهدارد و براي پويايي نقش وطنش به ويژه در عرصه

ها عنوان كتاب چاپ و منتشر تأسيس كرد كه سالانه ده» دار سعادالصباح«عنوان 

چنين به همراه شيخ عبداالله مبارك بنيادي تشكيل دادند كه با  او هم. كند مي

اهداي جوايز ساليانه، جوانان كشورهاي عربي را به خلّاقيت و آفرينش آثار 

 .كند ترغيب مي علمي، فكري و ادبي تشويق و

سعاد الصباح زن فرهيخته و با شهامتي است كه در مورد مسائل اجتماعي زمان 

مانند خشونت و حقوق بشر و زنان و دفاع از حقوق آنان و مسائل  -خود

كشورهاي عربي و آزادي بيان و انديشه، صاحب فكر و علاقه و دغدغه خاطر 

مانند اتحاديه نويسندگان و  هاي گوناگوني است و عضو فعال و مؤثّر انجمن

عضو سازمان حقوق بشر در جهان عرب و عضو سازمان جهاني زنان مسلمان 

هاي ادبي، فرهنگي، علمي  جنوب شرق آسيا است و از طرف بسياري از انجمن

 ).مقدمه: ١٣٨٧الصباح، (داخل و خارج كويت تقدير و ستايش شده است 

بسيار آن به اشعار نزار قباني شاعر ي قابل توجه در اشعار سعاد، شباهت نكته

اختن به گزيني و فضاي شعري در پرد رمانتيك سوري، از حيث صراحت، واژه

هاي اجتماعي است به  كارگيري صداي زن در بيان درد و رنج به عالم زنان و 

سرايد و يا  اند كه نزار اشعار او را مي قدري كه برخي به طعنه و ظرافت گفته

 ).٩٢: ١٩٩٧خميس، (كند  زار رونويسي ميسعاد از اشعار ن

خود سعاد نيز بارها در كمال صراحت از تأثيري كه نزار بر او نهاده و نقش 

در «هاي شعرش داشته گفته است كه  هاي وي بر آزموده اي كه راهنمايي سازنده

 ).٤١: ٢٠٠١حنين، (» مكتب نزار، هم آموختم و هم از آن تأثير پذيرفتم
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ي آمده كه از جمله مجموعه گرد ١٥ي سعاد در از عاطفه هاي سرشار سروده

 ، ١٩٨٢) به تو فرزندم( ، ١٩٧١) آرزو( : هاستآن

، ١٩٨٨) در آغاز زن بود( ، ١٩٨٦) نجواهاي يك زن(

رين آخ( ، ١٩٩٠) هايي به وطنم تلگراف( 

زن ( ، ١٩٩٢) ها عشق سروده( ، ١٩٩٢) شمشير

، ١٩٩٧) مرا تا مرز خورشيد ببر( ، ١٩٩٤) كرانه بي

 ، ٢٠٠٥) شوند ها نيز خشمگين مي گل( 

اي از ديوان  دهكه سعاد قصيي قابل توجه آننكته). گفتگوي گل و گلوله(

را براي همسرش به ارث نهاده در حالي كه اين ديوان يك » آخرالسيوف«

 .قصيده بيش ندارد كه نام آن را نيز بر خود دارد

«علاوه بر آثار فوق، سعاد مجموعه مقالاتي دارد با عنوان 

ه در آن ك) دهيد كه وطنم را دوست بدارم؟ آيا به من اجازه مي(» ؟

 ).٤٨٣-٤٨١، ٢ج : ٢٠٠٨عبود، (گويد  هاي خود مي با صراحت از گرايش

هاي سعاد را به  ها و سروده موضوع عشق كم و بيش حجم وسيعي از ديوان 

في البدء كانت «ي طورمثال شاعر در مجموعه خود اختصاص داده است، به

آشكار  بيش از پيش شخصيت خود را در وادي عشق» قصائد حب«و » الأنثي

يا عاشقي » «ي ديوان پرداز و رنج كشيدهكند و ديگر از عاشق خيال مي

به تصوير كشيده شده است، » «شور كه در  مشتاق با احساساتي پر

ها و احساسات  او در شعرهاي اخيرش در بيان خواسته. خبري نيست

 ).٦٥: ١٩٩٤الامين، (گويد  پروا سخن مي اش بي عاشقانه

 هاي فروغ فرخزاد و سعاد الصباح عاشقانه. ٣ -٢



 
 
 

 

٨٤ 

 

 هاي عشق در شعر فروغ فرخزاد جلوه. ١-٣-٢

. اند در ادبيات فارسي هميشه مردان به بيان عشق و سوز و گداز آن پرداخته

گاه نتوانستند احساسات و مكنونات قلبي خويش را بيان كنند و زنان شاعر هيچ

ادب فارسي هميشه مردانه . دم زنند از زيباترين احساس بشري در شعر خود

هاي  هاي اخير تلاش شاعران زن در جهت شكستن ميراث در سال. بوده است

شدند، منجر به  كهنه و قديمي كه براي احساس زن، موجوديتي قائل نمي

 . ها شده است سرودن شعرهايي با مضامين زنانه و مطرح نمودن عشق در آن

شاعراني است كه با مطرح نمودن عشق در  فروغ از: ي عشق و سنتّدوگانه -

شكني كرده و قدرت  سنتّ» اسير، ديوار، عصيان«ي اول اشعار خود سه مجموعه

هاي كهنه و  او با جرأت و شجاعت، عادت. عشق را به تصوير كشيده است

. گويد شكند و با نگاهي نو، از عشق سخن مي هم مي موروثي ادب فارسي را در

 :كند در شعر بيان مي» جنسيت« فروغ عشق را با طرح

 ز شهر نـور و عشـق و درد و ظلمـت   

ــرده  ــم ك ــرغ ره گ ــود پريشــان م  اي ب

 

 ســحرگاهي زنــي دامــن كشــان رفــت 

 كه زار و خسـته سـوي آشـيان رفـت    

 )٢٧: ١٣٨٣فرخزاد، (                    

فروغ در جايي . از ديد فروغ، عشق تعريفي خاص دارد: حقيقت عشق -

ق در شعر امروز عبارت است از مقداري تمناّ، مقداري سوز و عش«: گويد مي

ي وصال كه پايان همه چيز است، در حالي گداز و سرانجام سخني چند درباره

 ).١٦٢: ١٣٨٦جلالي، (» تواند آغاز همه چيز باشد كه مي

 آري آغــاز دوســت داشــتن اســت   

ــم   ــر نينديشـ ــان دگـ ــه پايـ ــن بـ  مـ

 گرچـــــه پايـــــان راه ناپيداســـــت 

 دوســت داشــتن زيباســتكــه همــين 



 

 

٨٥ 

 )٧٢: ١٣٨٣فرخزاد، (                     

كند و اعتراف به عشق از سوي زن را به  پروا از عشق زنانه صحبت مي فروغ بي

/ با صداي سخت كاذب، سخت بيگانه/ توان فرياد زد مي«: كند راحتي مطرح مي

» و سالم بود اي زيبا ماده/ ي يك مردتوان در بازوان چيره مي» دارم دوست مي«

 ).٢١٠: همان(

ي غالب جامعه ي فروغ نوعي هنجارشكني بر انديشهدر واقع عشق، در انديشه

 :در خصوص زنان بود

ــينه  ــد عشــق چــون در س ــدار ش  ام بي

ــتم    ــن نيس ــتم م ــن نيس ــر م ــن دگ  اي

 

ــد      ــار ش ــرم ايث ــا س ــب پــا ت  از طل

 حيف از آن عمري كه بـا مـن زيسـتم   

 )٢٠٤: مانه(                              

خودخواه خود را فراموش كرده و به » من«شود  فروغ از زماني كه عاشق مي

او حتيّ به . انديشد دارد، مي ايثار و فدا كردن دل در راه كسي كه دوستش مي

دهد و آرزوي جاودان بودن  ها و انتقادها در اين زمينه توجهي نشان نمي اخم

 :كند عشق را بر قلب خويش تكرار مي

ــي ــايي  گ بـ ــان زان جهـــان رؤيـ  مـ

ــي ــويش  م ــر خ ــه روي دفت ــم ب  نويس

 

 ي عشــقزهــره بــر مــن فكنــده ديــده 

 »ي عشــقجــاودان باشــي اي ســپيده«

 )٩٨: همان(                               

فروغ نگران روزهايي است كه در ميان چهار فصل : ورزي با عشق عشق -

به / اي كوتاه هاست و از پنجرهتن/ عشق؟«: اند زندگي، مردم، عشق را از ياد برده

از خراميدن / اي مغشوش به گذرگاهي با خاطره/ نگرد مجنون مي هاي بي بيابان

 ).٢٢١: ١٣٧٣فرخزاد، (» ساقي نازك در خلخال



 
 
 

 

٨٦ 

 

هاي من همه از  و زخم«: گويد كه يادگار عشق است هايي مي گاه فروغ از زخم

ز رنج اين راه و خسته ا) ٢٨٩: همان(» از عشق، عشق، عشق/ عشق است

 :نالد براي دلي كه زندان عشق او شده است مي

 بيچاره دل كه بـا همـه اميـد و اشـتياق    

دـان عشـق مـن     بشكست و شد به دست تو زن

 و رفتي از اين ديار درشط خويش رفتي 

اـخه ــن   اي شـ ــق م اـن عش تـه زطوفـ  ي شكسـ

 )٦٧: همان(                               

 

شود و  گذرد، متعالي مي وقتي از مرزهاي جسماني ميعشق در زاويه نگاه فروغ 

كه / ي تاريكي استي هستي من آيههمه«: يابد عاشق، خود را جز معشوق نمي

» هاي ابدي خواهد برد ها و رستن به سحرگاه شكفتن/ ترا در خود تكرار كنان

 ).١٦٨: همان(

 :ندارد ي انتقادها هراسيها و هجمه فروغ در مسير عشق، از تندباد طعنه

ــان    ــد مردم ــه بگوين ــه طعن ــا ب ــذار ت  بگ

 هرگز نميرد آنكه دلش زنده شد به عشـق 

 

 در گوش هم حكايت عشق مـدام مـا   

 ي عـالم دوام مـا  ثبت است بر جريده

 )٩٨: تا فرخزاد، بي(                      

بست رسيد، اما او هميشه به  چه عشق فروغ با جدايي او از همسرش به بن اگر

 :نگرد بند است و آن را چون عهدي استوار مي پاي عشق خويش

ــغ و درد   ــلم، دري ــو بگس ــي از ت  گفت

ــلم  ــو نگس ــويش و از ت ــلم ز خ  بگس

 

 ي وفــا مگــر گسســتني اســت؟رشــته 

 عهد عاشـقان مگـر شكسـتني اسـت؟    

 )٨٧: همان(                               



 

 

٨٧ 

تا دوباره  كند، و شايد او منتظر است فروغ از عشق خود با حسرت ياد مي

 :روزهاي عاشقي مثل خورشيد صبح، طلوع كند

ــي   تـه م اـ برگذشـ ــويش را   تـ ــق خ رـم، عش  نگـ

 آورم بــهـ يــاـد چــوـن آفتــاـب گمشـــده مـــي

تـه اسـت       مي هـ گش وـن غرق هـ خ هـ ب  نالم از دلي ك

هـ مـن چـه داد؟        اـرم ب رـ رنجـش ي عـر، غي  اين ش

 )٤٩: همان(                                               

 هاي معشوق در شعر فروغ فرخزاد لوهج. ٢-٣-٢

ادب . شكني شعر فروغ، سخن گفتن او از معشوق استهاي سنتّ يكي از جنبه

ي خود همواره معشوق زن را در شعرها به فارسي در طول تاريخ هزار ساله

تنها در مكتب وقوع و سبك خراساني از معشوق مذكرّ . تصوير كشيده است

در عصر ) ٢(در قرن چهارم و مهستي) ١(رابعهقبل از فروغ، . صحبت شده است

ها مبين اين مطلب  اند اما بررسي اشعار آن سلطان سنجر از معشوق سخن گفته

اند و تنها به  گاه از معشوق مستقيماً در شعر خود ياد نكرده است كه آن دو هيچ

ها چندان واضح  بيان سوز و گداز عاشقي پرداخته و معشوق در شعر آن

معشوق، . اما فروغ براي اولين بار معشوق را در شعر خود وارد كرد. باشد نمي

در اشعارش سر و صداهايي در جامعه برانگيخت  مردي زميني كه طرح آن

 ).٢٨٨:١٣٧٦شميسا،.ك.ر(

اش را به  فروغ در جستجوي ياري است كه نيمه وجودي: ي ناتمامنيمه -

اي اين نيمه را تمام  نيمه و هيچ/ چگونه ناتمامي قلبم بزرگ شد«: كمال برساند

 ).٢٤٥: همان(» !نكرد



 
 
 

 

٨٨ 

 

اي روشن  ت كه معشوق را با بارقهاي اس احساس عاشقانه شعر فروغ شعر پر

. است) ٣(ي شعر فارسيگذار فرهنگ زنانه او بدون شك بنيان. كند توصيف مي

فروغ بيشتر از آن چه از طريق شعرش پرآوازه گردد با خلق اين سنتّ زنانه، 

 .گشته است آور نام

 :گاه در شعر فروغ معشوق نامشخص است و شايد انساني تخيلي باشد

 آه من هم زنم زني كه دلـش 

 دوستت دارم اي خيال لطيف

 

 زند پـر و بـال   در هواي تو مي 

 دوستت دارم اي اميـد محـال  

 )١٠٢: همان(                    

كند كه نه اميد  بت ميفروغ در دفتر اسير از زندانباني صح: معشوق زندانبان -

تواند از او گريزي داشته باشد و اين، همان معشوق  رهايي از او دارد و نه مي

 :اوست

 بيا اي مرد اي موجود خودخـواه 

 اگر عمـري بـه زنـدانم كشـيدي    

 

ــس را    ــاي قف ــاي دره ــا بگش  بي

 رها كن ديگرم اين يك نفـس را 

 )٣٥: همان(                         

كند چرا كه معتقد است  وفايي ياد مي گاه فروغ از معشوق با بي: در بند وفا -

 :شناسد جنس مرد، عشق را خوب نمي

 اي زن كه دلي پر از صـفا داري 

ــي   ــق را نم ــي عش ــد او معن  دان

 

 از مرد وفا مجو، مجو، هرگـز  

 راز دل خود به او مگو هرگـز 

 )٤٨: همان(                      

كسي است كه فروغ . وفاست وغ، خودخواه و بيمعشوق در دفاتر اول شعر فر

را دربند زندان خانه محصور كرده است؛ اما هرچه به اشعار پاياني فروغ نزديك 



 

 

٨٩ 

: يابيم تر و برتر مي شويم، به موازات پختگي عشق در او، معشوق را متعالي مي

ي در عمق يك جزيره/ ي سالممانند يك غريزه/ او وحشيانه آزاد است«

از كفش خود، غبار / ي مجنونهاي خيمه با پاره/ كند او پاك مي/ نامسكون

 ).٢١٦: همان(» .خيابان را

معشوق سركش كه فروغ را . داند هاي گذشته مي فروغ زماني معشوق را از نسل

/ هاي فراموش گشته است گويي ز نسل/ معشوق من«: برد هاي دور مي به زمان

گويي كه / ته در كمين سوارستپيوس/ در انتهاي چشمانش/ گويي كه تاتاري

: همان(» مجذوب خون گرم شكاريست/ هايش در برق پرطراوت دندان/ بربري

٢١٥.( 

كند و با حسرتي مظلومانه در نقش يك زن  فروغ گاهي از معشوق شكوه مي

چه مهربان / ترين يار چه مهربان بودي اي يار، اي يگانه«: كند عاشق زمزمه مي

ها را  هاي آينه چه مهربان بودي وقتي كه پلك /گفتي بودي وقتي دروغ مي

و در سياهي ظالم مرا / چيدي هاي سيمي مي از ساقه/ ها را و چلچراغ/ بستي مي

 ).٢٩٤: همان(»بردي به سوي چراگاه عشق مي

 :گويد دهد و به او مي او به معشوق اطمينان وفاداري در عشق را مي

 ميـرد  در دل چگونه ياد تو مي

 دل انگيزسـت  ياد تو آن خزان

 

 ياد تو ياد عشق نخستين اسـت  

 ي رنگين استكو را هزار جلوه

 )١١٥: همان(                      

رسد، معشوق و  در اكثر شعرهاي فروغ با توجه به قراين چنين به نظر مي

مخاطب او، پرويز شاپور، همسر او باشد، فروغ تا پايان عمر به ياد شاپور ماند 

 . ه او را فراموش نكردگاه عشق ب و هيچ



 
 
 

 

٩٠ 

 

ي جامعه، عواطف شخصي هاي سرسختانه ها و ارزش توجه به سنتّ فروغ، بي

خود را با روحيات زنانه وارد شعر كرد و معشوق فردي، در شعر او پس از 

همه هستي «: هايي دلنشين به معشوق كلي و عمومي تغيير يافت گذر از تجربه

ها و  به سحرگاه شكفتن/ ود تكراركنانكه تو را در خ/ ي تاريكي استمن آيه

من در اين آيه، / من در اين آيه، تو را آه كشيدم، آه/ هاي ابدي خواهد برد رستن

 ).٢٧٨: همان(» به درخت و آب و آتش پيوند زدم/ را تو 

هاي تنهايي به دنبال خوشبختي هستند و سوداي به  فروغ و معشوق در لحظه

توان با  از ديد او در بدبختي نيز مي. رنددست آوردن آرامش را با خويش دا

 :معشوق، خوشبخت بود

 بخــت و آرامــيم افســوس مــا خــوش

 داريـم  بخت زيـرا دوسـت مـي    خوش

 

ــيم    ــگ و خاموش ــا دل تن ــوس م  افس

 دل تنـــگ زيـــرا عشـــق نفرينيســـت

 )١٩٠: همان(                              

 هاي عشق در شعر سعاد الصباح جلوه. ٣-٣-٢

ب شهرت سعاد الصباح، شاهزاده و شاعر كويتي در ميان ديگر شاعران آنچه سب

سرايي در فضاي ي سعاد در عاشقانهسابقه زن شعر عرب معاصر گشت، تهور بي

جا كه اين شاهزاده خانم نسبت به ديگر ي كشورهاي عربي است، و از آنبسته

عشق خود را  محابا شاعران زن، از قدرت و آزادي بيشتري برخوردار بود، بي

دارد و با شجاعت به دفاع از حق زن  اش ابراز مي نسبت به اميال دروني

برخاسته است، و با زباني ساده و به دور از تكلّف، به وصف عشق پرداخته و با 

 .خيالي شاعرانه و ظرافتي زنانه به مضامين عاشقانه پر و بال داده است

داند و زن عاشق را  يوانگي ميسعاد عشق زنان را د: ي سنتّخراش بر چهره -



 

 

٩١ 

شمارد كه از راحتي و آسايش گريخته و با اين اقدام، خود را  اي مي ديوانه

طور من به«: شناسد، همان عشق است محكوم ساخته است، و تنها التزامي كه مي

و شما هم / ام من از بهشت عقل گريخته/ و شما همگي عاقل/ قطع ديوانه هستم

دارويي براي بهبود من وجود / حالت عشق هستم من در.../ اهل دانشيد

و غير .../ پايبندي من به عشق است / گانه هستمهاي ده من ضد فرمان.../ ندارد

 ).٣١-٢٧: ، رازهاي يك زن١٣٧٧الصباح، (» از عشق هيچ پايبندي ندارم

ي زنان ورزي را از احساس و عاطفهاي كه عشق او بر جامعه: !عشق ممنوع -

شورد و از آن روي  شمارد، مي رد و ابراز عشق زنانه را ممنوع ميدا دريغ مي

سخن امتياز مرد / ديگر منويس... نوشتن گناه بزرگي است: گويند مي«: تابد برمي

و تو اي .../ عشق ورزي هنر مردان است !/ تو اي زن، ديگر حرف مزن/ است

و در برابر / ام بسيار شنا كرده/ ام ولي من بسيار عاشق شده/ زن، عاشق مشو

 ).١٥: همان(» و غرق نشدم/ ي درياها مقاومت كردمهمه

ي سعاد با تعجب از باورهاي پوچ و اعتقادات نادرست رايج در جامعه

گويند من با شعر خود ديوارهاي  مي«: مردسالارانه، از آنان پرسشي دارد

من بر همه .../ و اين فقط مردانند كه شاعر هستند/ ام ها را درهم كوبيده فضيلت

/ خواهند و كساني كه در عصر جنگ ستارگان مي/ خندم ها مي اين ژاژخواني

چرا اين ديوار خرافات را برپا .../ گيرم زنان را زنده به گور كنند، به سخره مي

بين آهوي ماده و / و بين ابرها و باران/ ها ها و ميان درخت بين باغچه/ دارند مي

-١٧: همان(» و نثر و فكر هم جنسيت دارد؟شعر : گويد چه كسي مي/ آهوي نر

١٩.( 

ي رحمانه داند و از تهاجم بي سعاد خود را تسليم درياي خروشان عشق مي

مانند / كند عشق تو مرا تعقيب مي«: امواج متلاطم عشق، هراسي به دل ندارد



 
 
 

 

٩٢ 

 

نقاط / كند روي آب و زير آب مرا تعقيب مي/ شود اي كه سير نمي كوسه ماهي

و / تا خونم تمام شود.../ زند رحمانه مرا مي و بي/ گزيند ي را برميضعف زنانگ

 ).١٢٣: همان(» ها به رنگ سرخ درآيد ي اقيانوسهمه

داند براي اجابت  اي قادر مي او عشق را معجزه: عبور از خطوط قرمز -

/ كه با مركبّ زنانگي رقم زده شده است/ ي تواممن قصيده«: نيازهاي معشوق

صداي زنگ / من كليساي توام/ ي تواممن جزيره/ هستم من گنجشك تو

هاي  غم/ و هرگاه كه خواستي در مرا بكوب و بر مژگان من/ اشتياقم را بشنو

 ).٧١: همان(» خود را بياويز

اش عبور كرده، قدم در راهي  كند كه از خط قرمز جامعه سعاد خود نيز اقرار مي

د نشده است، راهي دشوار كه شايد نو نهاده كه پيش از اين هيچ زني بدان وار

روم تا  بر بام ماه بالا مي«: پس از او نيز زني جرأت ورود بدان را نداشته باشد

از / روم تا ماهي برايت بچينم بالا مي  از سقف سروده/ اي برچينم برايت سروده

از عشق / كه هيچ زني پيش از من بالا نرفته است/ روم هايي بالا مي آسمان

و / كه هيچ بانوي عربي پيش از من، مرتكبش نشده باشد/ رايمس سخني مي

ي شوم تا نقطه با تو گرفتار مي./ كنم كه پس از من نيز مرتكب شود گمان نمي

با تو خواهم / زنم زير باران رسوايي و با تو بدون چتر قدم مي/ بازگشت بي

ه آن شوم تا شايست/ ي خونمو تا آخرين قطره/ ي واژگانرفت تا واپسين نقطه

 ).١٣٢-١٣٣: ١٣٨٧الصباح، (» ...كه محبوب تو باشم

تازد، و هوشيارانه،  او در وادي عشق بدون توجه به خطرات پيش رو پيش مي

/ را دوست دارم تو«: سازد هيچ قيد و شرطي جسم و جانش را قرباني آن مي بي

دانم كه تو سزاوار بخشش  مي/ به رغم هزاران عيب كوچكي كه در تو هست

تا / و نيز پشت سرم/ آورم كه در برابرم چيست و هيچ به ياد نمي.../ من نيستي



 

 

٩٣ 

و / بسيار دوست دارمت.../ و تا مرز حماقت/ مرز سادگي تو را دوست دارم

من كشوري را در باد .../ طبع تو ابر است و برق است و تندر/ دانم كه ميكاملاً 

و / كنم دست و پنجه نرم مي/ دانم كه با غيرممكن و مي.../ كنم هوا تأسيس مي

و تا ... دارم تا مرزهاي نيستيرا دوست  تو/ سايم تا مرز تهور سقف آسمان را مي

ها را  ي خطدانم كه من همه مي/ را دوست دارم قيد و شرط تو  من بي/ فنا شدن

و از آغاز / را دوست دارم گونه حساب و كتابي تو  هيچ بي.../ ام سر گذاشته  پشت

 ).٨٦-٩٠: ١٣٧٨الصباح، (» تم كه كيفر خود را دريافت خواهم كرددانس مي

ارزد، اگر اين  ي دنيا و باختن زندگي ميدر باور سعاد، عشق راستين به همه

آيا / به من بگو... « : نظير  احساس همانند مبدأ در مقصد نيز اولين باشد و بي

الت عشق هستي، و آيا هنگامي كه در ح/ اي؟ پيش از من زني را دوست داشته

در ... دارد يزن، وقتي كه دوست م/ به من بگو/ ... دهي نور عقل را از دست مي

ي عشق، رونوشت برابر با اصل؟ لغتي به نسخه/ شود؟  برابر عاشقش چه مي

ي مرا ببر به سوي جزيره/ كه هيچ زني غير از من آن را نشنيده باشد/ من بگو؟

به من بگو من عشق اول تو .../ ته باشدكه غير از من كسي در آن نزيس/ عشق

 ).٧٤-٧٢: همان(» ي اول تو هستمبه من بگو من وعده/ هستم

اي، تنها از عشق و تنها براي عشق آفريده  از نگاه سعاد، زن در هر جا و مرتبه

به / چيزي از اشعار عشق/ خواست امشب عزيزان، من دلم مي«: شده است

در / و از هر نژادي و از هر رنگي/ اليزن در هر سن و س/ گوش شما برسانم

 ).١٤٨: همان(» شود برابر سخن عشق گيج مي

آفرين است كه هر ناممكني را ممكن و سهل  چنان قدرت آري، نيروي عشق آن

روي .../ كنم كه  احساس مي/ برم سر مي هنگامي كه در حالت عشق به«: سازد مي

و در .../ كنم ها را شكار مي ماه و/ دزدم و نور خورشيد را مي/ روم ابرها راه مي



 
 
 

 

٩٤ 

 

بدون .../ ودخانه را زير پا بگذارمو هزاران ر/ امكان من هست كه از دريا بگذرم

، در ١٣٧٧الصباح، (» ها و افكار به اين سو و آن سو بروم مانند كلمه  گذرنامه

 ).٥١-٤٩: آغاز زن بود

بخش، و گناهي است دوست  در نگاه سعاد عشق، قدرتي است جسارت

با / ايست و مخالفت شجاعانه/ عشق تحولي است در كيمياي بدن«: داشتني

/ اشتياق به تو نيز عادت زيان باريست/ ي بيولوژيكيمقررات اشياء و سلطه

آرزو ندارم / عشق تو معصيت بزرگي است/ دانم چگونه از آن رهايي يابم نمي

 ).٨١: همان(» كه مورد بخشايش قرار گيرد

شبي از «: داند احساس بيش نمي و شوق عشق، سنگي بي شور سعاد زن را بي

و / خداوند دعايم را پذيرفت/ كه مرا از عشق تو برهاند/ خداوند مسئلت كردم

 ).١٠٣: همان(» مرا به قطعه سنگي مبدل ساخت

: از نظر سعاد، عشق را به هر شكلي بايد فرياد كرد و از افشاي آن نهراسيد

/ مهم نيست بگويي مرا دوست داري.../ وست دارمآورم كه تو را د فرياد برمي«

شوند  همه از شهر خارج مي.../ مهم اينست كه بدانم چگونه مرا دوست داري

ي به همه/ تاجگذاري كني/ تا به عنوان پادشاه قلب.../ تا از تو استقبال كنند

 من به عشقي كه/ »تو را دوست دارم«گويم  مي/ دانم دانم و نمي هايي كه مي زبان

در كوي باطنيه سكونت / به عشقي كه پشت پرده و/ ماسك بر چهره بگذارد

 ).١٥٥-١٣٩: همان(» گذارم احترام نمي/ دارد

او معتقد است عشق، جوهر انسانيت و اصالت آدمي است و تنها قدرتي كه به 

ها را از بين  كنند تا قصيده آنان تلاش مي«: دهد انسان توان مبارزه و پايداري مي

و زنانگي زنان / مردانگي مردان/ هاي سرسبز عشق را بسوزانند و جنگل/ ببرند



 

 

٩٥ 

ها به مبارزه با آن/ با قدرت تمام عشق خود/ ولي ما/ كنند يشه بررا از ر

ي و هجمه/ كند ها را طرد مي وحشي/ زيرا تنها عشق است كه/ خيزيم برمي

 ).١٩١: همان(» سازد عصر انحطاط را متوقف مي

 ي معشوق در شعر سعاد الصباحها جلوه. ٤-٣-٢

ميت باور و زبان مردسالارانه هاي خود به شدت در برابر حاك سعاد در عاشقانه

هاي  شمارد، باوري كه از نقش را مردود مي» جنسيت«ايستد و طرح عنوان  مي

جا  ي شعر و ادبيات نيز رسوخ و نفوذ پيدا كرده است و آناجتماعي به عرصه

او معتقد است كه حضور اجتماعي . آورده است ت خود دررا نيز تحت قيمومي

عواطف نوع بشر، مرزي ميان مذكرّ و مؤنثّ  انسان و بروز احساسات و

 . شناسد و در حقيقت اين دو، هويتي مجزاّ از هم ندارند نمي

سعاد حتّي هويت خود را از وجود معشوق : اين هماني عاشق و معشوق -

كه در برابر آينه جز  براي خود قائل نيست، چراداند و شخصيتي مستقل  مي

پيش از تو من سرزميني داشتم و / ي سرورآقا«: بيند ي او هيچ نميچهره

با سرنوشت من .../ و نيز مرزها را/ زمين را در عشق از دست دادم/ مرزهايي

ي ها تنها چهره و دربرابر آئينه/ ... من هيچ پيوندي جز به تو ندارم/ چه كردي؟

ي پس از اينكه همه جا را مستعمره/ من ديگر جايي ندارم/ بينم را ميتو 

هاي  ي نشانيتو همه/ تويي كه وجب به وجب اشغال كردي.../ خويش كردي

 ).٥٣-٤٧: همان(» ...و اگر مرا صدا كنند مقصود تويي/ مرا باطل كردي

يابد كه در كنارش آرامش  او معشوق را قرارگاهي چون خانه و وطن مي

حس پدرانه دستانت «: آموزد يابد، و يا چون قديسي كه الفباي عشق به او مي مي

و به گاه / اند ام بوده كه به گاه آوارگي، خانه/ ... گذارم سرورم را سپاس مي



 
 
 

 

٩٦ 

 

هرگاه / نهم اي مردي كه صداقت دستانش را ارج مي/ .. طوفان، سقفم و وطنم

الفباي عشق از / مرا بياموخت اي قديسي كه/ ... اتفاق با دستانت روبه رو شد

و مرا / ميان زمين و آسمان/ كمان ترسيم كردو مرا همچون رنگين/ الف تا ياء

» ...دارم دوستت مي/ و زبان درياي آبي را/ و زبان باران را/ زبان درخت آموخت

 ).١٩١-١٧٥: ١٣٨٧الصباح، (

را كه با  اي اين دايره«: طلبد و گاهي نيز معشوق را به عنوان يك دوست مي

دارد / اين دايره.../ ي فكر، ذوق و عادات من ترسيم كردي درباره/ مركبّ چيني

را به   زيرا من تو/ دايره را بر من زياد تنگ مكن/ گيرد شكل زنداني به خود مي

: ، در آغاز زن بود١٣٧٧الصباح، (» نه زندانبانم/ خواهم عنوان دوست خود مي

١١١.( 

پذيرد و در پي تغييري  ب را آن چنان كه هست ميو جالب آن كه سعاد، محبو

من هيچ به فكر «: در رفتار و گفتار او نيست هر چند كه ناپسند و خشن باشد

از تو چه / ي خود را تغيير دهيي وحشيانهاگر روحيه/ آيم تغيير دادن تو برنمي

ي اگر روحيه/ هيچ در فكر ادب كردن تو يا ياد دادن تو نيستم/ ماند؟ باقي مي

من در / ماند؟ ديگر چه از تو باقي مي/ ي سركش تو تعليم داده شودكودكانـه

» تو پيامبر دوستي هستي/ فكر اين نيستم كه هنر عشق ورزيدن را به تو ياد دهم

 ).٤٥-٤٣: همان(

هاي عمرش را در  سعاد عاشقي است كه از تولدّ، تمامي لحظه: يتيم عشق -

ست و از او بابت اوقاتي كه بدون او سپري انتظار آمدن دلداده سپري كرده ا

از آغاز / اي سواركاري كه در انتظارش هستم«: كند كرده است، طلب پوزش مي

هاي قلبم، در حال آماده  و گل/ درختان مهر من/ و از آغاز پيدايش اشياء/ تاريخ

/ از وقت گم شده/ خواهم سرورم از صميم قلب از تو پوزش مي.../ باش هستند



 

 

٩٧ 

و هر جزئي / خواهم از چهار فصل سال تو پوزش مي/ ن حبيب من نبودكه در آ

هايي كه به  بابت سال.../ هايم ترا پنهان نكردم كه زير پلك/ از اجزاي ثانيه

/ پيش از اينكه سرور من/ خواهم در آن زيستم، پوزش مي/ صورت يتيم عاطفي

 ).٤٦-٢٨: ١٣٧٨الصباح، (» و سلطان من شوي

برد، دستاني كه به  ز نااميدي به دستان معشوق پناه ميو زماني ديگر نيز ا

: گرداندند هاي او چونان پرندگان صلح، مهر و محبت را برمي مهري ي بيهنگامه

و سرشت / ترند كه دستانت از تو مهربان.../ نگارم اين نامه را براي دستانت مي«

.../ گشايند يوگو هزاران باب مآن دو براي گفت.../ فهمند زنان را بيشتر مي

دستانت همان دو كتاب .../ همواره همراهم بود  دستانت، در شادكامي و ناكامي

ها دو جنگل انبوه از آن/ خوانم ها را ميكه پيش از خواب آن/ انگيزند دل

اند كه  ها همان دو شاخهآن/ برم كه در بارش اندوه به آن پناه مي/ درختند

دستانت هميشه پرنده / ... است غرق شوم گاه كه نزديكآن/ شوم آويزانشان مي

/ ستردند هايم را ميانداختي اشك ام مي و زماني كه به گريه.../ اند صلح بوده

كنم از همه  و پرونده كاملي تقديمشان مي.../ شوم شرفياب دستانت مي

/ ي من با آن دوو رابطه/ كه عليه تو اقامه كردم/ ام هاي عاطفي دادخواست

 ).١٥٥-١٧١: ١٣٨٧الصباح، (» دارتر  و ريشه.../ ام با توست بطهتر از را صميمي

خواهد همراه هميشگي معشوق باشد چه در خوشي و چه در  سعاد تنها مي

/ خواهم همپايت شوم مي«: بيند ها، چرا كه وجود خود را جدا از او نمي ناخوشي

ه بادها آن هنگام ك.../ ام و سرانجام زنانگي/ تا آخر هماوردي/ تا آخر جنون

تو غرق  يا با/ يابم يا با تو نجات مي/ وزد و طوفاني سخت مي/ گيرند شدت مي

 ).٦٩-٦٧: همان(» شوم مي

: نشيند اش تنها و تنها با وجود معشوق به بار مي او بر اين باور است كه هستي



 
 
 

 

٩٨ 

 

/ هرچه بيشتر دوستم بداري.../ گيرد هاي تو شكل مي زنانگي من با دست«

آن سان كه .../ شوند تر مي هاي وجودم پربرگ جنگل/ ام اهيچه بيشتر بخو هر

/ رساني زماني كه ترسيم مرا به سرانجام مي.../ كمان با گنبدهاي رنگارنگ رنگين

 ).٥٣-٤٩: همان(» اي شفاف به سان سروده/ كنم از ميان لبانت ظهور مي

كنار  بيند كه در سعاد معشوق را چون مركز و بندرگاهي مي: در مدار معشوق -

و تو به من قول / دهم كه ميهنت باشم به تو قول مي«: يابد آن آرام و اطمينان مي

به من قول بده / دهم كشتي رؤياهايت باشم قول مي/ كه پايتخت من باشي/ بده

و تو قول بده / به تو قول دادم كه ابرت باشم/ كه تو نيز آخرين بندرگاهم باشي

، در ١٣٧٧الصباح، (» شود به ميهن مبدل مي /با تو تبعيدگاه/ كه باران من باشي

 ).١١٣-٨٩: آغاز زن بود

ماند كه هيچ تلاشي براي رهايي از  معشوق سعاد به استعمارگري جذّاب مي

من «: سازد گري كه وجودش را سرشار از قدرت مي چنگال آن ندارد، سلطه

از روزگار / در سازمان دفاع از حقوق بشر/ يكي از اعضاي قديمي هستم

هايي كه خواستار رفتن استعمار  پيمايي ي راهدر همه/ جستم كودكي شركت مي

اي .../ تمامي حقوق خود را از ياد بردم/ را شناختم ولي از روزي كه تو / بودند

كنم در ميان زنان  احساس مي... وقتي تو حبيبم باشي!/ زيباترين استعمارگر

 ).١٢٩: همان(» زمين، از همه نيرومندترم

ماند كه او را از درياي  اي سعاد، محبوب به دري ناياب و نفيس ميآري بر

هاي صيد مرواريد در  به داستان/ وقتي كودك بودم«: عشق صيد كرده است

زندگي خود را بر سر / دادم كه چگونه غواصان شجاع گوش فرا مي/ كشورم

ارد و و/ هنگامي كه زن شدم/ كه يك مرواريد بدست آورند/ اين گذاشته بودند



 

 

٩٩ 

تا بتوانم / لذّت فرو رفتن در آب ناشناخته را درك كردم/ درياي عشق تو گشتم

 ).٩٥: همان(» ام بهاترين مرواريد زندگياي گران/ بر تو دست يابم

داند كه در  و در نهايت از شدت شيفتگي او را تنها سلطان حريم قلبش مي

.../ شود ز ميآغا/ جغرافياي جهان/ از نام تو«: برابرش تسليم محض است

از دستان خود  و.../ را حاكم آن كردم و تو/ كليدهاي شهرم را به تو بخشيدم

و با نور / ... زايي عشيره را از خود دور كردم و وحشت/ دستبند ترس را

درخواست / روي عرش نشستم و انتظار كشيدم.../ چشمانت، سرمه كشيدم

 ).١٣٩: ، رازهاي يك زن١٣٧٧الصباح، (» .ي تو كردمدر شهر سينه/ اقامت دائم

 گيري نتيجه. ٣

فروغ و سعاد بر حاكميت و مالكيت عشق توسط مردان و جنسيت در شعر و  -

انديشه شوريدند و براي ابراز عشق زنانه در ادبيات قيام و تلاش بسيار كردند؛ 

اگرچه با توجه به شرايط اجتماعي و فرهنگي و جو حاكم، سهم و موقعيت 

 . پيشتاز استفروغ كاملاً

سالارانه و حاكم بر عالم  ي مردفروغ و سعاد از باورهاي نادرست جامعه -

شكني كوشيدند تا باورهاي كهنه و پوسيده را از  ادبيات روي برتافتند و با سنتّ

و با عبور از خطّ . اين عرصه برچينند و رنگ و بويي تازه بدان ببخشند

نگاه ضد . نتقادهاي آن ايستادندواهمه در برابر ا قرمزهاي جامعه، بي

نيز  -كه در فرهنگ شرقي همواره وجود داشته -ي اين دو شاعرمردسالارانه

همانندي چشمگيري دارد، شاعران نوگرايي كه نگاه مدرن به زندگي دارند و به 

تر عليه اين نظام ظالمانه  هاي خود شفاف همين دليل در رويكرد و زبان عاشقانه

كنند؛ اما فروغ با چشم پوشيدن از زندگي زناشويي،  يان ميآميز طغ و تبعيض



 
 
 

 

١٠٠ 

 

ناپذير و عشق همسر و به جان خريدن جدايي فرزند بهايي گزاف، جبران

 .دردآور در اين راه پرداخت

ي ي شعر زنان زمانههر دو شاعر به عنوان شاعران نوگراي معاصر و نماينده -

ري تكاملي را در بيان مضامين ي خود، مسيهاي عاشقانه خويش، در سير سروده

اند، و با عبور از عواطف و هيجانات  و احساسات رمانتيك عاشقانه طي كرده

رسد شدت و  اند؛ اگرچه كه به نظر مي سطحي به عمق و پختگي آن دست يافته

تر و  هاي فروغ، ملموس قوت اين روند رشدي به دلايل متفاوت در عاشقانه

تر مانده است و ورود مضامين  ت به سعاد، زنانهتر است و شعر او نسب محسوس

تر  رنگ خصوص موضوعات اجتماعي، پري سعاد به موضوعات ديگر بهشقانهعا

 .   باشد مي

قيد و شرط هستند با اين  هر دو شاعر در برابر خطرات وادي عشق تسليم بي -

ي عشق نگراني، تنهايي، فراموشي، غصه و تفاوت كه سهم فروغ از معجزه

حسرت، و نصيب سعاد از آن، نشاط، شور و شعف، قدرت، انرژي شگرف و 

 .منتها گشت بي

بر خلاف سعاد الصباح، شعر و علاقمندي به آن و ترجيح دنياي ادبيات  -

موجب جدايي فروغ از همسرش گشت به همين دليل معشوق فروغ همچون 

ت، آرامش و سعاد قرارگاه و وطني امن و مطمئن نيست كه به او عزّت، امني

اي از رنج و اندوه دائمي بر شعر فروغ  اطمينان بخشد و همين مسأله سايه

 .افكند

تر و  دار ادبيات زنانه و سدشكن اين معبر است و از سعاد پيش فروغ طلايه -

هاي بيشتري در اين راه متحمل شد، فروغ نيز معشوق را  به همين سبب آسيب



 

 

١٠١ 

وفا، خودخواه و سركش است و  ياري كه بيداند اما  ياري مكمل در زندگي مي

چنان كه ماند در صورتي كه سعاد معشوق را آن همراه هميشگي زندگي او نمي

 .گرداند حتيّ به شكل استعمارگري دوست داشتني هست همراه و ياور خود مي

سعاد معشوق را در هر حالي چه غم و چه شادي همراه هميشگي خود  -

به دنبال خوشبختي با معشوق است در هر شرايطي، بيند در حالي كه فروغ  مي

 .ماند چه خوشي و چه ناخوشي اما تنها مي

طور  به دليل شرايط زمانه، عدم تأييد اجتماعي و خانوادگي و تنها ماندن، به-

هاي فروغ عجين شده است كه در  اي از اندوه و نااميدي با عاشقانه كلي سايه

اي از اميد  ايي كه همواره بارقه م، عاشقانههاي سعاد كمتر شاهد آن هستي سروده

 .زند به آينده در آن موج مي

تر از سعاد  تر و صريح ها قوي ي فروغ در اين سرودهپروايي زنانه نگاه و بي-

فرهنگي جغرافيا و عصر هر دو  -است كه اين امر با توجه به شرايط اجتماعي

به عبارت ديگر به دليل باشد؛  شاعر، گوياي جسارت و شجاعت بيشتر فروغ مي

هاي فروغ نمود  ي نااميدي و يأس، روح عصيان و سركشي در عاشقانهغلبه

فرهنگي -بيشتري دارد بر خلاف شعر سعاد كه به سبب فضاي بازتر اجتماعي

ي اميد، ي شاعر، عطرآگين از رائحهكويت و همراهي بيشتر جامعه و خانواده

   .تر و ملايم تر بيان شده استلطيف

اگرچه وجود شرايط تقريباً مشابه اجتماعي و فرهنگي ايران و كويت،  -

مندي هر دو شاعر از  تأثيرپذيري فروغ و سعاد از مكتب رمانتيسم و نيز بهره

ها به مضامين عاشقانه و بيان دردها  ي سرشار زنانه از دلايل پرداختن آنعاطفه

سعاد الصباح به  و آرزوهاي عالم عاشقي است اما حجم بيشتري از اشعار



 
 
 

 

١٠٢ 

 

توصيف معشوق اختصاص يافته است كه شايد حكايت از آرامش ذهني و 

 .در زندگي فردي و اجتماعي داردفكري بيشتر شاعر 

 ها نوشت پي. ٤

رابعه، شاعر قرن چهار و دختر كعب از بزرگان عرب كه عاشق غلام برادر ) ١(

معشوقي متكبر  ي وجوددهندهخود شد، شعرهاي او با سوز و گداز و نشان

 ).٢١٦به شميسا، ص. ك.ر(بوده كه به عشق او توجهي نداشته است 

سرايي  مهستي از معاصران سلطان سنجر و نخستين زني است كه به رباعي) ٢(

. ك.ر(باك بوده است  نواخت و زني جسور و بي مشهور شده است، او بربط مي

 ).٢١٧همان، ص

 .٤٨٥ص ي براهني، رضا،برگرفته از مقاله) ٣(
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